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  نگاهي دوبارة به كارنامة دكتر حائري

  1)نگارانة دكتر عبدالهادي حائري  هاي تاريخ  زندگي، آثار و انديشهنقدي بر كتاب (
  

  2عليرضا ملايي تواني
  26/08/1399: تاريخ دريافت
  21/11/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
ژوهي معاصر ايران است كه قدرت قلم و        پ    هاي نامدار تاريخ      عبدالهادي حائري از چهره   

ميراث فكري او تأثيري مستقيم و ماندگار بـر معرفـت تـاريخي ايرانـي برجـاي نهـاده        
نگـاري و       پژوهـي، بلكـه در عرصـة خـاطره            حـائري نـه تنهـا در ميـدان تـاريخ          . است
هاي پيـشگامانة حـائري     ها و اقدام  نوآوري. سبك است  پردازي، شخصيتي صاحب    نظريه

نكتة مهم اين است كه فعاليت      . هاي ژرفي صورت پذيرد       طلبد كه دربارة او پژوهش        يم
اي خـاص چهـره بـست كـه فـضاي احـساسي، هيجـاني،           علمي او در زمينـه و زمانـه       

ايـن مقالـه    . زده و ايدئولوژيك بر عقلانيـت و تفكـر تـاريخي سـيطره داشـت                  سياست
 ـكوشد با نگاهي انتقادي به كتاب       مي نگارانـة دكتـر     هـاي تـاريخ    ار و انديـشه زندگي، آث

سـوي برخـي از ابعـاد         اندازي تازه بـه        اثر حجت فلاح توتكار، چشم     عبدالهادي حائري 
مقالـه بـا تمركـز بـه زمينـه و بـستر             . ها و عملكرد عبدالهادي حـائري بگـشايد           انديشه

شناســانه و   هــاي روش  فكــري كــه حــائري در آن نــشو و نمــا يافــت و ايــده  سياســي
هـا و       رسد كه بدون شناخت ويژگي        شناسانة خود را طرح كرد، به اين نتيجه مي            عرفتم

توان شناختي ژرف از كارنامة حائري          هاي رقيب نمي      ويژه گفتمان   اقتضائات اين بستر به   
  .به دست آورد

شناسـي      پـردازي، عبـدالهادي حـائري، معرفـت           نگـاري، نظريـه        تـاريخ  :واژگان كليدي 
  .وية تمدن بورژوازي غربتاريخي، دو ر
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  مقدمه
فهـم  . پژوهي ايـران رخ داده اسـت          هاي بزرگي در ميدان تاريخ        در يك صد سال اخير دگرگوني     

ايرانـي و   نگاران  ها از يك سو، نيازمند ارزيابي دستاوردهاي نظري و عملي تاريخ  اين دگرگوني
 مـستلزم شـناخت فـضاي    سـو نگـاري و از ديگـر           هـاي تـاريخ       نقد عملكـرد نهادهـا و جريـان       

در ايـن ميـان، نقـش مورخـان معاصـر در            . فكري دورة معاصر و ارزيابي راه رفته است         سياسي
يكي از اين مورخـان  . تر است  نگاري در ايران از همه برجسته         زدن به وضعيت اكنوني تاريخ      رقم

گمان يكـي        بي او. نگاري معاصر، عبدالهادي حائري است        دادن به تحول تاريخ     برجسته در شكل  
توان مسير پـرتلاطم و    نگاري ايران پس از انقلاب است كه بدون او نمي            هاي مرتفع تاريخ      از قله 

گـذار سـبكي تـازه در ميـان           حـائري بنيـان   . نگاري متـأخر ايرانـي را درك كـرد            پرتحول تاريخ 
اثر .  شناخته نيستكه شايسته است همه نقش و جايگاه او چنان با اين. نگاران معاصر است  تاريخ

نگارانـة دكتـر        هـاي تـاريخ       زندگي، آثـار و انديـشه     ارزشمند دكتر حجت فلاح توتكار با عنوان        
انگيز در راه شناخت ميراث فكري حائري اسـت كـه در                 يكي از آثار ستايش    عبدالهادي حائري 

  . بازخواني كندهاي او را  كوشد زندگي و انديشه  مي» پژوهي  خودآگاهي و تاريخ«امتداد همايش 
در سه فصل تنظيم شـده      نگارانة دكتر عبدالهادي حائري         هاي تاريخ     زندگي، آثار و انديشه   كتاب  
 صـفحه تنظـيم شـده       68در  » نگـار     گيري شخصيت يك تاريخ       شكل«فصل اول با عنوان،     : است
ر د. دهـد    نزديك به يك چهارم محتواي كتاب را شكل مـي          81 تا   13اين فصل از صفحه     . است

اين فصل نگارنده كوشيده است زندگي پر فراز و نشيب دكتر حائري را از دورة تولـد آغـاز و                    
  .تا زمان مرگش با تأكيد بر دورة فعاليت او در گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد روايت كند

 پرداخته است و    خانواده در گاهشيجا فيتوص و   ي حائر كتر د ي شرح دوران كودك   به سندهينو 
گرداني از تحـصيلات حـوزوي تـا آغـاز             عبدالهاي جوان پس از روي     كهرا   يگوناگون يكارها

هـاي بافنـدگي،        دورة دكتري تاريخ در كانادا ناگزير به آنها تـن داد، ماننـد كـارگري در كارگـاه                 
» وجـوي هـويتي مـستقل       جـست «هـا را ذيـل عنـوان            نويسنده ايـن تـلاش    . ارزيابي كرده است  

هـا را از كـارگري تـا      او ايـن تـلاش  . اب روايـت كـرده اسـت   بندي و بـه شـكلي جـذ         صورت
نگاري، از سربازي تـا ادامـه تحـصيل در دانـشكدة معقـول و منقـول، از كارمنـد ادارة                         روزنامه

گيل كانادا و سپس مقام اسـتادي در دانـشگاه    بهداشت خراسان تا ادامة تحصيل در دانشگاه مك       
عنـوان عـضو      گشتش به كشور و نيز ادامة فعـاليتش بـه         بركلي در ايالت كاليفرنياي آمريكا تا باز      

  .هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد شرح داده است
تـرين فـصل        حجـم     كوچكترين و كم  » نگاري حائري     روش در تاريخ  «فصل دوم اثر با عنوان      

 تنظـيم شـده اسـت و        111 تـا صـفحة      83 صـفحه از صـفحة       28دهد كه در        كتاب را شكل مي   
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  .شناسانه دارد  ردي روشرويك
نگاري حائري، به نقد     فصل سوم يا واپسين فصل كتاب حاضر با عنوان نگاهي به آثار تاريخ            

 163ايـن فـصل كـه در        . هاي دكتر حائري اختصاص يافتـه اسـت           ترين پژوهش   و ارزيابي مهم  
 از  ترين فصل اين اثر است كه نزديـك بـه نيمـي از حجـم كتـاب را                     صفحه تنظيم شده، مفصل   

  .گيرد   دربرمي276 تا 113هاي   صفحه
يكي از  . نامه و دو ضميمه است      اي، يك كتاب      گيري كوتاه دو صفحه       كتاب داراي يك نتيجه   

ها با عنوان روزشمار زندگي دكتر حائري و دومي با عنوان فهرست آثار دكتـر حـائري،                     ضميمه
نهـادن بـه    ايـن مقالـه ضـمن ارج     . انـد     هر دو كوششي ارجمند است كه بر غناي كتـاب افـزوده           

هاي عالمانة دكتر فلاح و برشمردن برخي از نقاط قـوت اثـر درصـدد اسـت برخـي از                        كوشش
رسـد در شـناخت         هاي آن را يادآوري كند و سرانجام به مسائلي بپردازد كه به نظـر مـي                   كاستي

  .اند چهرة علمي حائري بسيار حائز اهميت
  

  هاي اثر  برجستگي
او . هاي تاريخ كشور است  نام، باسواد و با اخلاق گروه    تكار يكي از استادان خوش    دكتر فلاح تو  

بـرد، هـم انديـشه توليـد            بيشتر اهل تفكر و مطالعه است تا نگارش و هرگاه دست به قلـم مـي               
اين كتاب نه تنها محصول تفكر و تحقيق فلاح بلكه بخشي از تجربـة              . كند و هم اثري فاخر        مي

دكتر فـلاح توتكـار   .  از شاگردي در محضر استاد حائري به دست آمده استزيستة او است كه   
اش در دانشگاه فردوسي مشهد نزد دكتر حائري شاگردي كـرده و از      در سراسر دورة كارشناسي   

وي در مقدمـة ايـن اثـر     . هـا و رويكردهـاي وي آشـنا شـده اسـت               ها، نگرش     نزديك با دغدغه  
هـاي تـاريخ ايـران از      هاي بديع و نو در درس   نكته1366 -69 هاي   نگارنده در سال  «: نويسد    مي

هاي اسلامي دو      مغول تا صفويه، زبان تخصصي، متفكران قاجار، تاريخ خاورميانه، تاريخ جنبش          
سدة واپسين، انقلاب مشروطيت ايران، تاريخ معاصر ايران، تاريخ احزاب سياسـي در ايـران از                 

 تنهـا اسـتادي بـا دانـشي ژرف بـود، بلكـه انـساني بـا                  حـائري نـه   . دكتر حائري آموخته است   
هاي برجـستة علمـي و اخلاقـي بـود كـه او را                  همين ويژگي . هاي اخلاقي بس والا بود        ويژگي

  )9: 1394فلاح توتكار، (» .استادي ممتاز كرده بود
دامنة اثرگذاري حائري بر فلاح توتكار چنان گسترده بـود كـه حـوزة مطالعـات وي را بـه                    

اش را در همين   نامة كارشناسي ارشد و رسالة دكتري     كه پايان   چنان.  معاصر ايران سوق داد    تاريخ
هاي تخصصي دكتر فلاح با         بودن گرايش   بنابراين، از نقاط قوت اين كتاب، نزديك      . زمينه نوشت 

هاي علمي و عاطفي، هم از شايستگي و توان             در نتيجه، او افزون بر نزديكي     . دكتر حائري است  
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هـاي حـائري برخـوردار          لمي و هم از انگيزه و اهليت لازم براي پردازش زنـدگي و انديـشه              ع
  .است

از ديگر نقاط قوت اين اثر، صـراحت لهجـة نويـسنده اسـت كـه در كنـار بـرآوردن حـق                       
هاي دكتر حائري را نقـد كنـد و             ها و رهيافت      ها، روايت     شاگردي، كوشيده است آشكارا ديدگاه    

اي از نقـدهاي        او مجموعـه  . ان ملاحظة روابط استادشاگردي را مداخله ندهـد       در اين نقد، چند   
دهي تا نقدهاي محتوايي را وارد كرده است كه عمـدتاً ناشـي از نـوع                  شكلي مانند شيوة ارجاع   

: 1394فـلاح توتكـار،     (هـاي تـاريخي اسـت         نگاه حائري به مـسائل، موضـوعات و شخـصيت         
  ). 124و125و139و143 و144و 169 و170و174

هاي دقيق و وسواس ژرف نويـسنده در كاويـدن ابعـاد                هاي اين اثر، موشكافي       از برجستگي 
هاي دكتر حائري است كه با دقت و خلاقيت خود، آن را به انجـام رسـانده و                      گوناگون انديشه 

وجوي آثـار پراكنـدة دكتـر حـائري در            در اين راه، افزون بر منابع مكتوب و متعارف، به جست          
فـلاح بـراي تكميـل چرخـة گـردآوري          . هاي گوناگون در طي چند دهه پرداخته است           روزنامه

هاي گوناگون      ها، از خانواده، دوستان، شاگردان و نزديكان حائري به اقتضاي بحث با روش                داده
سان، متني متين با قلمـي اسـتوار و             بدين. هاي لازم را فراهم آورده است         از جمله مصاحبه، داده   

تواند سرمشق مطالعاتي از اين دسـت دربـارة اسـتادن و ديگـر                  ديد آمده است كه مي    محققانه پ 
  . نگاران معاصر باشد تا از الگوهاي روشي و معرفتي آن الهام بگيرند  تاريخ

  
  ساختار كتاب

اي     هرچند نحوة ساماندهي و شيوة ارائه مطالب و نيز تقدم و تأخر مباحث هر اثر، امري سـليقه                 
رنـگ  «ند ارزيابي علمي آثار اهميت درخوري ندارد، بـه تعبيـر حـافظ بـزرگ،                است و در فراي   

تواند به عرضـة    انديشيدن دربارة ساختار و سامان كتاب مي      . »دهد از سر ضمير       رخسار برون مي  
همان گونه  . تر عرضه كند    هاي نويسنده را بهتر و جذاب         بهتر مطالب كتاب منجر شود و كوشش      

ها را آراست، در معرفي         بندي كرد و ويترين       هاي مختلف طبقه      توان به گونه     ها را مي      كه فروشگاه 
ها را ارائـه داد كـه بـه انـسجام موضـوعي و پيوسـتگي                    توان بهترين نظم      محتواي كتاب هم مي   

  . مضموني و تسلسل تاريخي بينجامد
ايـن هـر چنـد    . كننـد    صفحه تنظيم مي25 تا 15ها را بين   معمولاً رسم بر آن است كه فصل   

گمان، اين كتاب از        بي. وحي منزل نيست، امروز به يك سنت مقبول و فراگير تبديل شده است            
هـا      نـاموزوني مطالـب فـصل     . توانست شكل بهتري بيابد       ها مي     بندي    نظر ساماندهي و نوع فصل    

اي فـصل دوم         صفحه 28حجم  . موجب بروز نوعي ناهمگني در حجم مطالب كتاب شده است         
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  . اي فصل سوم گوياي اين ناموزوني است   صفحه163قياس با در 
بخـش نخـست را بـه     : شد در دو بخش، شايد سه بخش مجـزا سـامان داد               اين كتاب را مي   
هــاي دكتــر حــائري، روش و   هــا و بخــش دوم را بــه نقــد آثــار و پــژوهش  زنــدگي و انديــشه
امـا اكنـون    . ويسنده بهتر آشكار شود   هاي ن     نگارانة او، اختصاص داد تا تلاش         رويكردهاي تاريخ 

هـاي اول و        در اين ميان، فـصل    . هاي متعارف نزديك است       بندي    تنها فصل دوم به اسلوب فصل     
توانـست بـه     چه هر يك از آنها مي    . ها هستند     بندي    ويژه فصل سوم فراتر از حد متعارف فصل         به

  .چند فصل مستقل تبديل شود
هاي اثر هم دقيق و رسا نيستند، زيرا تنها به يك               گذاري     عنوان بندي اثر بگذريم،      اگر از فصل  

هاي ريزتر و مبتني بر نقاط عطف زندگي و         هاي كلان بسنده شده و از عنوان          گذاري    رشته عنوان 
. در نتيجه، به انسجام و جذابيت اثر آسيب زده اسـت          . نظر شده است      هاي حائري صرف      انديشه

راتش نيز همين سبك را در پيش گرفته اما بـا ايـن تفـاوت كـه در      البته حائري در نگارش خاط    
  .هاي پنهان را بازگو كرده است  آغاز هر فصل، عنوان

هاي حائري را نقد و ارزيـابي كـرده اسـت؛ آثـاري                 ترين كتاب   نويسنده در فصل سوم، مهم    
گـران      انديشههاي      نخستين رويارويي . 2؛  تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق       . 1چون  

هـا و تكاپوهـاي فراماسـونگري در            تـاريخ جنـبش   . 3؛  ايران با دو روية تمدن بورژوازي غـرب       
هـا و       هـا، انديـشه       هاي تاريخي پيرامون چهره       ايران جهان اسلام؛ پژوهش   . 4؛  كشورهاي اسلامي 

ي از  هـاي سياسـي و اجتمـاع          آزادي. 6؛  نقشي از نـيم قـرن تكـاپو       ...آنچه گذشت   . 5؛  ها    جنبش
همـه نويـسنده از       بـا ايـن   . هاي پارسي در دو سدة واپسين         گذري بر نوشته  : گران    ديدگاه انديشه 

هـاي    بندي موضـوعي و محتـوايي مقالـه         معرفي ديگر آثار دكتر حائري از جمله ارزيابي و دسته         
 توانست گزارشـي      افزون بر اين مي   .  اثر است، خودداري كرده است     70متعدد وي كه نزديك به      
هـاي    ارائـه دهـد تـا بخـش    » اشـك سـرد  «هاي حائري و داستان بلند    كوتاه و انتقادي از ترجمه    

  .ديگري از افكار و احساسات او نيز ارزيابي و تحليل شوند
  

  پژوهي حائري  زمينه و زمانة تاريخ
ويـژه در فعاليـت       هـاي دكتـر حـائري بـه           از موضوعات مهمي كه در ارزيابي زندگي و انديـشه         

پژوهانة وي تأثيري انكارناپذير دارد و دكتر فلاح بـه آن نپرداختـه اسـت، زمينـه و بـستر                       تاريخ
هـاي      نگاري ايران و نيز تأثير مـستقيم و غيـر مـستقيمي اسـت كـه ايـن بـستر و جريـان                          تاريخ
اي كـه       طـور كلـي در زمانـه و زمينـه           بـه . انـد     پژوهي حائري نهاده      نگارانه بر انديشة تاريخ       تاريخ
 كه آگاهانه به تحصيل در 1343پژوهانة حائري نشو و نما يافت، يعني از سال   هاي تاريخ  يشهاند
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دورة دكتري رشتة تاريخ در كانادا پرداخت تا پـس از انقـلاب كـه بـه گـروه تـاريخ دانـشگاه                       
  : نگاري ايراني تحت تأثير دو گفتمان نيرومند و رقيب بود  فردوسي مشهد پيوست، جريان تاريخ

كردند و از       طور عام كه مورخان روسي آن را نمايندگي مي          ، گفتمان چپ ماركسيستي به    نخست
 دهـة  از. يافـت   صورت پنهان و آشكار به بازار نشر راه مي سوي مترجمان هوادار حزب توده، به

 انقلابـي  نظرية كه خواست استالين از مورخان هاي ماركسيسم در شوروي،  با تحكيم پايه 1930
تـاريخي   تكامل خطـي  گانة  پنج را در چارچوب مراحل آن تاريخي روند و لنينيسم - ماركسيسم

 بسياري از كشورها از جمله براي) سوسياليسم كاپيتاليسم و فئوداليسم، داري،برده اوليه، كمون(

همـوار   داريپيـشاسرمايه  كـشورهاي  در نظام سوسياليـستي  ايران توجيه كنند تا راه براي تحقق
 سياست دادن به كنفرانسي با هدف شكل شهر لنينگراد در 1931 فوريه در ن منظوربه همي. شود

 الگوي روسي مطابق شناسانايران. م 1960 دهة ها بعد در  سال. گرفت شكل رسمي نويسيتاريخ

پـس از ديـاكونوف و   . نوشـتند  همـين چـارچوب   در را ايران تاريخ ادواري ماركسيستي، تكامل
 آثار متعددي بر همين مبنـا را مورخـان شـوروي بـه رشـتة تحريـر                  ماد خيتاركتاب مشهورش   

 ماركسيست دنبال آن مورخان به). 1357؛ گرانتوسكي و ديگران، 1353پيگولوسكايا، (درآوردند 

االله  جطبـري، فـر   احسان ورداسبي، اباذر فشاهي، محمدرضا نعماني، مانند فرهاد ايراني لنينيست -
در ). 1391صـدقي،  (همان راه را ادامه دادنـد  ...  وجوانشير. م. ميزاني مشهور به نام مستعار ف

هاي پس از انقلاب امكان عرضة مستقيم و گستردة آن آثار بـه بـازار نـشر فـراهم              نخستين سال 
نگاري چپ دربارة اغلب مسائل تاريخي ايـران سـخن گفتـه بـود، نـه                    چون گفتمان تاريخ  . شد

  توجه باشد؛  وانست به اين سنت بيت  حائري و نه هيچ مورخ خودآگاهي نمي
هاي دكتر شريعتي دربارة تاريخ اسلام، اهل بيت، تاريخ تشيع، صفويه،      ها و ايده      دوم، انديشه 

متفكران مسلمان و نيز نوع نگاهي كه دربارة جريان تاريخ و فلسفة تـاريخ و مـسير و حركـت                     
 طرح نگاهي متفـاوت بـه تـاريخ         تاريخ نشر داد و حائري جوان را كه هوادار نوانديشي ديني و           

  .كه در برخي از آثار خود اين تأثيرپذيري را آشكارا بروز داده است كرد، چنان بود متأثر مي
شدت ايدئولوژيك به تاريخ داشـتند، فـضاي فكـري            اين دو گفتمان كه هر دو رويكردي به       

رفتن گفتمان شريعتي تـا     گ  هرچند با قدرت  . نگاري ايراني را تحت تأثير قرار دادند          انديشة تاريخ 
هاي آن كاسته شـد، هنـوز ميـراث آن بـر گـُردة                  حد زيادي از دامنة نفوذ جريان چپ و انديشه        

  .بايست راه خود را از آن متمايز كند  كرد و حائري مي  نگاري ايراني سنگيني مي  تاريخ
ه حـضور  نگارانـة ديگـر هـم در ايـن عرص ـ            افزون بر دو گفتمان يادشده، دو رويكرد تاريخ       

  : ورزي حائري نقش داشته باشند  توانستند در ترسيم راه آيندة تاريخ  داشتند كه مي
نويسي رسمي حكومت پهلوي كه نهادهاي رسمي با مشاركت برخي              نخست، جريان تاريخ  
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در اين نوع   . كردند  از محققان دانشگاهي و غيردانشگاهي و در نهادهاي مختلف آن را توليد مي            
اين رويكـرد افـزون بـر       . زد    گرايي موج مي      گرا و سلطنت      اي ناسيوناليستي باستان  آثار، رويكرده 
 و در   يخيتـار  يهـا     يبررسهايي چون       ها در مجله      ها و دانشگاه      هاي درسي مدرسه      تدوين كتاب 

. ناخواه در معرض آن قرار داشت  يافتند و حائري خواه  آثار انبوهي از مورخان رسمي بازتاب مي
كوشـد تـدريس و         دانست كه حكومت شـاه مـي          خطر را از نزديك لمس كرده بود و مي        او اين   

تحقيق تاريخ برپاية ارادة ارباب قدرت صورت پذيرد و اين معنايي جز بر باد رفتن شخصيت و               
توانست بسياري از حقايق دورة پهلوي را از   طبعاً استاد تاريخ معاصر نمي  . هويت مورخ نداشت  

بـاره    حـائري درايـن   . ها بر زبـان برانـد         و روي كار آمدنشان به مدد انگليسي      جمله استبدادگري   
دارد و ايـن بـراي          گـويي وامـي        پژوهشگر تاريخ را بـه دروغ      خودكامه، يفرمانروانوشته است،   

رو، حائري هم در انتخاب موضوع رسـالة            از همين . پژوهشگر راستين در حكم خودكشي است     
هاي ايران پيش از انقلاب اسلامي دستخوشِ           تدريسش در دانشگاه  اش و هم امكان         دورة دكتري 

  ؛)384 -385و 426 و 455: 1372حائري، (هاي فراوان شد   ترديدها و تأمل
نگاري رسمي جمهوري اسلامي        نگاري انقلابي كه قرار بود گفتمان تاريخ          دوم، انديشة تاريخ  

نگارانـه       روحانيت و ايجاد تبـار تـاريخ       دادن به   را شكل دهد و محور آن تاريخ تشيع و مركزيت         
كوشيد پيـشينة انقـلاب اسـلامي را بـه              براي روحانيت در تاريخ معاصر ايران بود كه سخت مي         

هـاي فقيهـان در درازنـاي           هاي مختلـف و تـلاش         هاي شيعي در قرن       تاريخ ائمة اطهار و جنبش    
اهي در ايران پرداخت اين گفتمان با       هاي دانشگ     زماني كه حائري به فعاليت    . تاريخ ايران برساند  

نگـار بـود        از پيامدهاي اين حركت، ظهور روحانيان تاريخ      . سرعتي فزاينده در حال چيرگي بود     
يكي از بنيادگذاران اين حركت     . شود    فرد در انقلاب اسلامي محسوب مي       اي منحصربه     كه پديده 

در ) ع(يعيان دربارة امـام حـسين   مرتضي مطهري بود كه نگاهي انتقادي به برخي از باورهاي ش 
 و اسـلام  متقابل خدمات داشت و بعدها اثر مشهور ديگري با عنوان          ينيحس ةحماساثر مشهور   

گرا و ناسيوناليستي مورد پشتيباني حكومت نوشت و        نگاري باستان     هاي تاريخ      در برابر ايده   رانيا
ي دواني، حميـد روحـاني، عميـد        پس از مطهري روحانياني چون عل     . اي برانگيخت     مناقشة تازه 

پژوهـي     االله حـسينيان مجدانـه وارد قلمـرو تـاريخ             زنجاني و رسول جعفريان و پس از آنها روح        
در همين فضا بـود كـه آثـار متعـددي دربـارة جنـبش تنبـاكو و نهـضت مـشروطيت و                       . شدند
لكرد علمايي چون   ها و عم      ها و نيز پيرامون زندگي، انديشه         آفريني روحانيان در آن حركت        نقش

  .نگاري پديد آمدند  نوري، مدرس و كاشاني نوشته شدند و چندين مؤسسة تاريخ
 ت؛يمـشروط  و عيتـش اش يعنـي        هاي حائري يكي اين بود كه رسالة دكتري           شانسي    از خوش 

هـا و        را دقيقاً در همـين موضـوع نوشـته بـود، امـا از آنجـا كـه يافتـه                    عراق ميمق انيرانيا نقش
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نگـاري رسـمي و ايـدئولوژيك جمهـوري اسـلامي               هاي او هرگز در چارچوب تـاريخ        رهيافت
ايـن البتـه تمـام      . شانسي اوليه به دردسرهاي بزرگ براي او تبديل شد            گنجيد، همين خوش      نمي

هـاي      نگاري رسمي حتي مانع از نگارش و بيـان بـسياري از واقعيـت                 ماجرا نبود، گفتمان تاريخ   
در هـر كلاسـي چنـد    «به نوشتة حائري . شد  اريخ معاصر خاورميانه ميتاريخي دورة پهلوي و ت   

تن دانشجو حضور داشتند كه با توجه به ضوابطي كه بدانها آموخته شـده بـود اسـتاد را مـورد                     
خواندند تا جايي   اي محاكمه فرا مي  دادند و حتي وي را به گونه  انتقاد و اعتراض سخت قرار مي

و » نمود   كردن در كلاس نه تنها دشوار كه بسيار خطرناك مي            بحث وگو و   گفتن و گفت    كه سخن 
هاي معاصـر از    استاد در چنين فضايي، قادر نبود دربارة بسياري از مسائل، تحولات و شخصيت     

آهن، تأسـيس دانـشگاه، گـستراندن           ها و اصلاحات رضاشاه در ساختن راه و راه            جمله نوسازي 
اي هـواداري از رژيـم          زيرا از ديدگاه برخـي، گونـه      «يد  امنيت و بهداشت و آموزش سخن بگو      

  ) 530 -531: 1372حائري، (» .آمد  شمار مي  پهلوي به
كوشيدند تاريخ را به ابـزار          هاي ايدئولوژيك كه مي       بنابراين دكتر حائري در برابر اين جريان      

 قصد داشت، راه دهندة قدرت سياسي تبديل كنند،        گر وضع موجود و مشروعيت        مبارزه و توجيه  
زيرا در آن فـضا     . اين كار در آن فضا بسيار دشوار بود       . اي بگشايد     اي ترسيم كند و افق تازه         تازه

نويـسي مـشغول        اغلب استادان تاريخ در چارچوب گفتمان رسمي جمهوري اسلامي به تـاريخ           
دان و علماي   ويژه از مجته    اي مقدس از روحانيت به        كوشيدند چهره     بودند و مورخان رسمي مي    

نگـاري      ريزي يك تاريخ      ها بود كه حائري براي پي         در اوج همين كشاكش   . تراز اول ترسيم كنند   
هـا و تنگناهـايي كـه در ايـن مـسير وجـود         آكادميك و دانشگاهي وارد ميدان شد و با دشواري     

اينـد  داشت يك تنه به نگارش تاريخ با رويكردي آكادميك پرداخت و آغازگر راهي تازه در فر               
  .پژوهي پساانقلابي شد  تاريخ
نه فـضاي سياسـي و فكـري و نـه مناقـشات             . دانيم كه پيمودن اين راه هرگز آسان نبود           مي

نگـاري آكادميـك در         تـاريخ . داد اين راه پيمـوده شـود          ايجادشده و نه انتظار حكومت اجازه مي      
ظـام دموكراتيـك كـه    هـاي آكادميـك اسـت كـه تنهـا در پرتـو يـك ن         درجة اول نيازمند آزادي   

شـدت    پذير اسـت نـه در يـك فـضاي بـه               هاي مدني مدرن را به رسميت بشناسد، امكان           آزادي
سـازي علـم تـلاش          در فضاي پساانقلابي ايران، بـراي اسـلامي       . زده، انقلابي و هيجاني       سياست
ت بـر علـم     سازي علم و سـلطة سياس ـ         ناخواه به دولتي      اي در جريان بود و اين كار خواه           فزاينده

سـلطة  . شـد     انديشي مـي      هاي ايدئولوژيك و بازتوليد جزم      انجاميد و موجب گسترش گفتمان        مي
هاي خردستيزي كه جانشين عقلانيـت علمـي شـوند بـه حـذف اسـتادان مـستقل و           ايدئولوژي

گستراند تا      انجامد و فضاي خودكامگي و خشونت را بر نهادهاي علمي مي              دانشجويان منتقد مي  
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تعبير يكي از پژوهشگران، علمي ايدئولوژيك يا شبه علم آميخته به سياسـت جانـشين علـم                 به  
طبعـاً  . بخش، نقاد و روشنگر دارد، سركوب كنـد          انساني را كه ماهيتي رهايي      واقعي شود و علوم   

تـر      تـر و محبـوب        تر بـود علـم او حقيقـي         در چنين وضعيتي هر كس به دستگاه سياسي نزديك        
  ).63: 1392ساعي، (شد   شمرده مي

 ةعرص در هم يفراوان يها    نهيهز اش يفكر استقلال علتبه يحائر كه بود   ييفضا نيچن در
هايي كـه       ها و اختلال      اي از درگيري      دكتر فلاح به پاره   . ة تحقيق پرداخت  عرص در و هم    سيتدر

حائري خود  . )61: 1394فلاح توتكار،   (داد، اشاره كرده است         در جريان تدريس حائري رخ مي     
حـائري،  (» .اميـد آمريكـايي اعـدام بايـد گـردد         «نيز گفته است كه جلو در اتاقش نوشته بودند          

به نوشتة او محيط دانشگاه به هـيچ روي جنبـة علمـي نداشـت، دانـشجويان بـه                   ) 508: 1372
 هاي مختلف مشغول      ها و بيانيه      هاي ايدئولوژيك و فروش جزوه        تكاپوي سياسي و تبليغ انديشه    

در آن فـضا تـاريخ      ). 508 -509: همـان . (راندنـد     راحتي از اخراج استادان سخن مي       بودند و به  
هاي تندروي سياسي بود و به تعبيـر حـائري              ها و اقدامات جريان       ابزار سياست و توجيه انديشه    

  )532: همان. (گرايانة تاريخ چندان خريداري نداشت  تحليل عين
تري     صورت ژرف   ة آموزش محدود نماند و در حوزة پژوهش به        ها تنها به حوز       اما اين تنش  

هاي     ها و مسئله      مناقشه عراق ميمق انيرانيا نقش و تي مشروط وبا چاپ كتاب تشيع     . بروز يافت 
خـواهي    كوشيد تبار خود را به علماي مشروعه  زماني كه جمهوري اسلامي مي. اي طرح شد     تازه

د و سايران را به انحراف مشروطه متهم كند، حائري روايتـي            االله نوري بازگردان      چون شيخ فضل  
هاي مادي و دنيايي آنها طرح كرد و جرئت و جسارت خـود را در                   ديگر از علما و حتي رقابت     

هـا كـه سـرانجام بـه عرصـة        اوج اين تنش). 181و 134: 1381حائري، (بيان حقيقت نشان داد     
االله نوري طي روزهاي نهم تا يازدهم           يخ فضل عمومي كشيده شد، سخنراني حائري در كنگرة ش       

نگاري رسـمي        در مازندران بود كه خشم هواداران نوري و طرفداران گفتمان تاريخ           1370مرداد  
هـاي حـائري سـوق داد و           سوي نقد ديدگاه    جمهوري اسلامي را برانگيخت و مسير كنگره را به        

در اينجا بود كـه      ).62: 1394لاح توتكار،   ف(اش را به مخاطره انداخت          حتي امنيت او و خانواده    
نگاري رسمي و پيوندش با قدرت سياسي آشـكارتر از هـر               عمق سلطه و چيرگي گفتمان تاريخ     

اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم حائري در چنين فضاي تنگي              . زمان چهره نمود  
ايـدئولوژيك، گـاه او در      ايـن فـشارهاي سياسـي و        . زد    دربارة چه موضوعات دشواري قلم مي     

داد و اگر همراهي و پـشتيباني دكتـر محمـدكاظم خواجـوي،                 آستانة اخراج از دانشگاه قرار مي     
نفوذ دانشگاه نبود، امكـان ادامـة كـارش چنـدان      رئيس وقت دانشكده ادبيات و از افراد صاحب   

  .شد  فراهم نمي
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كـرد، فقـدان نهادهـا و         يآنچه فشارهاي سياسي و ايدئولوژيك بر حـائري را دو چنـدان م ـ            
گران بود كه بتوانـد از وي پـشتيباني           پژوه و حتي تشكل صنفي تاريخ         هاي نيرومند تاريخ      جريان
هـاي      دانـان و انجمـن        هاي حائري نه نهادهايي چون كنگرة تاريخ          بنابراين، در اوج پژوهش   . كند

تشكل جمعي استادان تـاريخ     هاي تخصصي تاريخي و نه از           تاريخ فعاليت داشتند و نه از مجله      
در واقع، او تنها مانده بود و بايـد         . صورت نهادي از حائري حمايت كند       خبري بود كه بتواند به    

هاي چپ و رسمي كه از آنها ياد     زده، فراتر از گفتمان       تنهايي در فضاي ايدئولوژيك و سياست       به
نگاري حـائري و راه         اي تاريخ كرديم، كارهاي آكادميك بكند و اين امر عظمت، استواري و ژرف          

  .دهد كه در كار دكتر فلاح چندان بازتاب نيافته است  تازة او را نشان مي
  

  تأسيس مجلة مطالعات تاريخي
حائري از جواني عشق پژوهش در سر داشت و هنگامي كه در دانشگاه فردوسي مشهد شـروع                 

رزوهاي پژوهـشي او را در آن       پژوهي وجود نداشت تا آ        به كار كرد، هيچ مجلة تخصصي تاريخ      
كردند كـه در    انساني دانشكدة ادبيات فعاليت مي گونة علوم  هاي جنگ  فضا محقق كند، تنها مجله  

لذا حائري كه از اين وضعيت ناراضي بـود         . كردند    انساني مطلب منتشر مي     هاي علوم     همة حوزه 
اين تلاشِ حـائري يـك حركـت    . را بنيان نهاد» مطالعات تاريخي«ناگزير خود، مجلة تخصصي    

پيشروانه و بسيار مترقي بود كه در فضايي كه تـاريخ در خـدمت سياسـت و ايـدئولوژي قـرار                     
نگاري آكادميك در فـضاي پـساانقلابي ايـران             كردن تاريخ   داشت، نقش پيشگام او را در نهادينه      

 و فـشارهاي    كوشيد آن را بـه يـك رويـة علمـي تبـديل كنـد                  دهد كه وي مجدانه مي        نشان مي 
نگاري رسمي و فضاي خشك و از رونق افتـادة پـژوهش تـاريخي را درهـم              هنجارشكن تاريخ 

  . بشكند
هاي حائري در تأسيس اين مجله افزون بر عشق و دغدغة فراوان او به                  شايد يكي از انگيزه   

در آن گشت كه او در دانشگاه نسل دومي تحصيل كرده بود كه               امر تحقيق به اين واقعيت بازمي     
به همين سـبب هنگـامي      . رويكرد پژوهشي دانشگاه در كنار امر آموزش كاملاً نهادينه شده بود          

كـرد،    داشت و براي آنهـا تكليـف پژوهـشي تعيـين مـي              كه او دانشجويانش را به پژوهش وامي      
هـاي مختلـف عـضو          هاي سياسي را كه در كميته         اعتراض دانشجويان سياسي و وابسته به گروه      

محـور ايـران از سـاحت           هاي آموزش     اما او گزيري نداشت كه در دانشگاه      . انگيخت    برميبودند  
هاي تعليمـي تـدريس         ها بر آموزش دانش و ارزش         اگر در نسل اول دانشگاه    . پژوهش دفاع كند  

هـاي      هاي نسل دوم افزون بر آموزش بر پديدآوردن دانش و ارائة يافته               شد در دانشگاه      تأكيد مي 
قرارگـرفتن  ). 118: 1396فراستخواه،  (شد      هاي درس نيز تأكيد مي         پژوهش در كلاس   حاصل از 
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چون حـائري از نظـر شخـصيت و     . روي حائري بود       در اين وضعيت دوگانه از مشكلات پيش      
هاي ايران باقي بمانـد و نـه     توانست در همان حال و هواي متعارف دانشگاه      تربيت علمي نه مي   

 از تنگناهاي آن خارج شود، در نتيجه، با تأسيس اين مجله، دست به ايـن                توانست به آساني      مي
گمـان،    بـي . هـاي آن مطلـب نوشـت     ساز زد و تا زنده بود در هـر يـك از شـماره                اقدام شگفتي 

كوشي  نهادن در اين راه بدون همراهي برخي از اعضاي گروه تاريخ و نيز دانشجويان سخت              گام
هـاي سـتادي و اجرايـي دكتـر محمـدكاظم               و نيز پـشتيباني   ...  وگل، منظورالاجداد       چون صفت 

شخصيتي كه دكتر حائري در خاطراتش همـواره از وي بـه نيكـي يـاد                . خواجويان مقدور نبود  
  . اش را در روزهاي سخت ستوده است  كرده و همراهي
خـدادهاي  ترديد انتشار آن در رديف ر       هاي پنهان تأسيس اين مجله بگذريم، بي          اگر از زاويه  

اي بـراي تحقيـق و تفكـر      هاي تـازه   هاي ايران است كه هم ميدان       علمي رشتة تاريخ در دانشگاه    
وجوگر   ها هرگز روح جست       البته اين اقدام  . گشود و هم با استقبال فراوان خوانندگان همراه شد        

ش آثـاري  اش يكـسره بـه نگـار     لذا سراسر دورة كوتاه عمر دانشگاهي   . كرد    حائري را ارضا نمي   
  .درخشان و ماندگار گذشت

  
  هاي بدبيني حائري  نقد غرب و ريشه

هاي فكري و علمي دكتر حائري كه تقريباً در همة آثارش نمـود دارد،                  يكي از بارزترين ويژگي   
ديرگاهي اسـت كـه مـسئلة رويـارويي تمـدن           «نويسد،      او مي . نقد تمدن بورژوازي غرب است    

هاي گوناگون مـرا پيرامـون تـاريخ ايـران و       ده و پژوهشبورژوازي غرب مرا سخت سرگرم كر    
حائري همواره كوشيده است نقش     ) 9: 1372حائري،  (» .خاورميانه در آن راستا قرار داده است      

هـاي اصـلاحي در ايـران و بـه       نهـادن انديـشه   گر غـرب و دسـت پنهـان آن را در ناكـام         اخلال
فراوانش بر غـرب و هـراس پنهـانش از ايـن            تأكيد  . كشاندن نوسازان ايراني نشان دهد      شكست

تـوان    عنوان مثال مي به. باورانه نزديك كرده است  هاي توطئه  آفريني گاه حائري را به نگرش     نقش
يـاد  » ها در انقلاب مشروطيت ايـران         سخني پيرامون درگيري نيروها و برخورد ديدگاه      «از مقالة   

نگرانة وي       نقل از حائري، رويكردهاي توطئه     هرچند فلاح به  ). 145 -168: 1368حائري،  (كرد  
  ).97: 1394فلاح توتكار، (را زير سؤال برده است 

اين امر از يك سـنت      . دانيم او آغازگر چنين رهيافتي در تاريخ ايران نيست            كه مي   البته چنان 
دربـارة  هاي انتقادي او        ايده. گيرد    فكري نيرومند در دل فرهنگ و انديشة ايران معاصر ريشه مي          

هاي فراماسونگري و حتـي          و هم در جنبش     غرب  بورژوازي دو روية تمدن  غرب هم در كتاب     
سنت فكري حائري در اين زمينه تحـت تـأثير آبـشخورهاي      . در تاريخ مشروطيت آشكار است    
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رسد سه سنت يا سـه گفتمـان در آن نقـشي محـوري داشـته        گوناگوني قرار دارد كه به نظر مي    
  : باشند

گيـرد    شناسانه ريشه مي  هاي شرق   هاي انتقادي پسااستعماري كه از نقد سنت          ديشهنخست، ان 
دكتـر حـائري در     .  ريشة نيرومندي دارد   1960و در ميان متفكران مسلمان و شرقي پس از دهة           

زيست و آثار ادوارد سعيد را خوانده و به آن دلبستگي نشان   زمان رشد اين گفتمان در غرب مي
شناسـي    شـرق . شناسي بود  واقع، او در اغلب آثارش تحت تأثير سنت انتقادي شرق در  . داده بود 

گونه كه ادوارد سعيد گفته است، نوعي سـبك مطالعـة غربـي بـراي ايجـاد سـلطه، تجديـد                         آن
و ايـده   » سـوژه «مثابة يـك      ساختار، داشتن آمريت و اقتدار بر شرق است كه بر پاية آن شرق به             

شناسـي و       ايـن ايـده بـا هـستي       .  بـه آن واقعيـت بخـشيده اسـت         شـود كـه غـرب         نگريسته مي 
معرفتي دربارة شرق     ها و نظام فكري       اي از نظريه      شناسي خاص خود، دربرداندة مجموعه        معرفت

هـاي    گذاري فراواني كه روي آن صورت گرفتـه روش           هاي متمادي با سرمايه       است كه طي نسل   
  ).14-22: 1371سعيد، (ت اجرايي متناسب با خود را پديد آورده اس

بـديل و     كوشد رهيافتي بـي       شناسانه مي     هاي شرق     نويسي با نقد و طرد روايت       اين نوع تاريخ  
نگـاري     هاي استعمارگر، گفتمـان تـاريخ        ميلادي با افول جريان    1960از دهة   . متفاوت ارائه دهد  

ز نگـاه ايـن گفتمـان    ا. ويژه در جهان غرب بسيار بسط يافـت  پسااستعماري در سراسر جهان به    
ها شكسته      گرانة غربي شده است و تا اين بت           هاي استيلاجويانه و سلطه       تاريخ شرق قرباني نگاه   

يكتـايي،  (شـود       نشوند، نه حجاب جهل از پيش رو برداشته خواهد شد و نه حقيقت آشكار مي              
1350 :225.(  

هـاي ادوارد       ويـژه ايـده     بـه هاي پسااستعماري       پژوهي خود از انديشه       حائري در سنت تاريخ   
اش بـه غـرب و          نوع نگاه او بـه تحـولات تـاريخي و بـدبيني           . سعيد تأثير عميقي پذيرفته است    

اين نـوع نگـاه در      . شناسان غربي گوياي همين واقعيت است         شناسان و ايران      دستاوردهاي شرق 
 واژگونـه    از همـه بـارزتر اسـت او در همـين كتـاب از              دو روية تمدن بورژوازي غـرب     كتاب  
حـائري،  (گويان تمدن بورژواژي غرب، داد سـخن داده اسـت             دادن تاريخ از سوي سخن      جلوه
به تعبير گي روشه استعمارگر سيستمي از توجيه و اسـتدلال را بـه وجـود                ). 102 -107: 1372
آورد كه موقعيت خود را در كشور مستعمره برتر جلوه دهد و رفتار خود را در برابر بوميـان         مي
حـائري بـر همـين      ). 197: 1376روشه،  (است  » ايدئولوژي استعماري «وجيه كند و اين همان      ت

لـذا  . دانش كارشناسـي و اسـتعمار  : ديد    پايه، غرب را تركيبي از دو روية متفاوت و ناهمساز مي          
خواهند از دانش و كارشناسي بهره ببرند و از چنگال امپرياليسم بگريزند بايـد                 مسلماناني كه مي  

بر . سويه، بسنده و انتقادي دربارة دورويگي تمدن بورژوازي غرب داشته باشند              هاي همه     هيآگا
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خواهانة عصر روشـنگري اروپـا را بازتـاب منـافع طبقـة                 هاي آزادي     همين پايه، او حتي انديشه    
شمرد و معتقد بود روشـنگران اروپـايي در خـدمت اسـتثمار                 داري مي     بورژوازي و نظام سرمايه   

: 1372حـائري،   (كشي رنجبران جهـان قـرار داشـتند             داري و بهره      ازي، سودگرايي سرمايه  بورژو
101-89.(  

اي در تـاريخ علـوم        واقعيت اين است كه با رشد علوم جديد از قرن شـانزدهم دوران تـازه              
داري پيوند خورد و موجب شد علوم جديد به   كشف كاربردهاي علوم با رشد سرمايه   . آغاز شد 

داري امپرياليـستي بـه اسـتثمار ممالـك             اگـر سـرمايه   . داري مهـاجم تبـديل شـود          مايهفرزند سر 
. ماندة جهان پرداخت، علوم جديد هم به طبيعـت تاخـت و اسـتثمار از آن را آغـاز كـرد                      عقب

آور هدف اصلي آن بـود      داري مهاجم علوم را در جهتي هدايت كرد كه كاربردهاي بهره              سرمايه
از همـين جـا ماهيـت علـوم اسـتحاله يافـت       . كنجكاوي در طبيعتوجوي حقيقت و  نه جست 

  ).84 -85: 1366توسلي فريد، (
شود، حائري استثمار و امپرياليسم را وجـه ذاتـي تمـدن بـورژوازي                  برخلاف آنچه ادعا مي   

دانست كه دانش       حائري نيك مي  . شمرد كه به دانش كارشناسي غرب شكل داده است            غرب مي 
هاي ذاتي تمدن غرب باشد و اين، دانـش جديـد               ند منفك و منزه از خصلت     توا    كارشناسي نمي 

تفاوت ماهوي با علوم قديم دارد و برآمده از تغيير نگاه انسان به انسان، انسان به جهان و انسان    
  ؛به هستي و خداست كه از متن مدرنيته روييده است

هـاي انتقـادي و     اپذير، انديشه هاي ضدغربي حائري، تأثير انكان        دومين عامل در رشد انديشه    
گيـري شخـصيت        هاي چپ ماركسيستي بود كه در روزگار نشو و نمـا و شـكل                 نيرومند جريان 

شد   علمي دكتر حائري هم در سطح جهان و هم در ايران جرياني اثرگذار و پرقدرت شمرده مي     
  و بسياري از روشنفكران منتقد در سراسر جهان هوادار آن بودند؛

 مـرداد بـود     28 يك زمينة تاريخي و اجتماعي نيرومند در ايران پس از كودتاي             سوم، وجود 
كه با مداخلـة غـرب در برانـدازي دولـت ملـي دكتـر مـصدق، تحميـل ديكتـاتوري، قـرارداد                       
كنسرسيوم، تحميل كاپيتولاسيون، چيرگي آمريكا بر امور ايران و قرارگـرفتن كـشور در جرگـة                

تـأثير ايـن بافـت و زمينـة تـاريخي در            .  همـراه شـد    بلوك غرب در فضاي پس از جنگ سـرد        
نـاخواه همچـون بـسياري از       گيري گفتمان ضد غربي چنان آشكار بود كـه حـائري خـواه                شكل

كنـشگري او در جنـبش      .  تحت تأثيرآن قـرار داشـت      1350 و   1340هاي      جوانان ايراني در دهه   
ي دربـارة آن نـشانگر همـين        هـاي     اش از آن حركت و نگـارش مقالـه            شدن نفت و هواداري     ملي

  ؛)29-44: 1394فلاح توتكار، (هاست   تأثيرپذيري
سيتز برآمـده از گفتمـان انقـلاب            ايدئولوژيك شديداً غرب    هاي سياسي     گيري     چهارم، جهت 
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تابانـد    بازمي» نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي«اسلامي است كه خود را در شعار مشهور  
نـاخواه رويكردهـاي انتقـادي حـائري را             شـد و خـواه        ها تبليغ مي      انهو همه روزه و در همة رس      

نشدن اين وجه از تفكر دكتـر حـائري يكـي از              رسد تحليل     به نظر مي  . كرد    تشديد و تقويت مي   
هـاي بـدبيني حـائري بـه تمـدن        هاي اين كتاب است كه دكتر فلاح را از ارزيابي ريشه     نارسايي

سيتز انقلاب اسلامي ايران نـسبتي روشـن         كتاب با گفتمان غرب   چون اين   . غرب بازداشته است  
هـاي روزگـار        اين از بازيگري  . داشت نه تنها اجازة چاپ گرفت بلكه برندة كتاب سال هم شد           

شدت استقبال  هاي حائري از اين كتاب به     رغم ناهمسازي با انديشه     است كه حاكميت سياسي به    
  .كرد

  
  در قلمرو مفاهيم و نظريه

. هـاي تـازه اسـت         هاي دكتر حائري وضع واژگان، مفاهيم و نظريه           ها و خلاقيت      از توانايي يكي  
دو «و مشهورتر از همه گفتمان يـا نظريـة          » همسازگري و ناهمسازگري در جهان اسلام     «نظرية  

اي از آن ارائه كرد و هم بر بنيـاد              بندي تازه     كه حائري هم صورت   » روية تمدن بورژوازي غرب   
  . هاي نظري دكتر حائري است  اي از توانايي   فراواني نوشت، نمونهآن آثار

پردازي و چـه        هاي دكتر حائري چه در عرصة نظريه          دكتر فلاح دربارة اين وجه از خلاقيت      
هاي دقيق فارسـي درنـگ معنـاداري نكـرده و               سازي و طراحي مفاهيم و عبارت         در قلمرو واژه  

سازي وي بود كه        ي از كارهاي بزرگ حائري قدرت گفتمان      يك. يكسره از كنار آن گذاشته است     
دانش كارشناسـي   : دو روية تمدن غرب   «نظرية  / گفتمان. انساني ايران ايجاد كرد     در عرصة علوم  

سكولاريـست  «انـساني بـود يـا تعبيـر           هـاي اصـحاب علـوم         ها محور بحث      تا مدت » و استعمار 
تعبيري جاافتاده تبديل شد كه هنوز هم          برد، نيز به   كه حائري دربارة آخوندزاده به كار     » عيار  تمام

  .كاربرد دارد
اش، در بـه    رغـم توانـايي مفهـوم سـازي       حائري به . البته اين بحث يك شمشير دو لبه است       

يكي از ايـن مفـاهيم      . كاربستن برخي از مفاهيم سياسي مدرن چندان دقت به خرج نداده است           
ــبش«  ــ» جن ــل آن را درب ــدون تأم ــه وي ب ــات و  اســت ك ــاگون، از تحرك ــدادهاي گون ارة رخ

خواهي رضاخان و تحركات فراماسونگري و در رأس         هاي عمومي تا جريان جمهوري        نارضايتي
دكتـر فـلاح در نقـدي عالمانـه بـه ايـن             . به كار برده است   ... همه، دربارة انقلاب مشروطيت و    

اجتمـاعي تعريفـي      ومنويسد، مفهـوم جنـبش در عل ـ          او مي . رويكرد حائري اعتراض كرده است    
هـا و       خاص و دقيق دارد و هر جنبش اجتماعي بايد از سازمان، ايـدئولوژي، پيروانـي از طيـف                 

گونه عمل كـرده        حائري دربارة واژه نهاد هم همين     . هاي مختلف اجتماعي برخوردار باشد        طبقه
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  ).195 -196: 1394فلاح توتكار، (است 
ه بارز شخصيت و عملكرد دكتر حائري اسـت         در حالي كه قدرت قلم حائري يكي از وجو        

توان   هاي او به آساني مي  اي برجسته و درخشان دارد و با خواندن متن  و در سراسر آثارش جلوه
فـلاح توتكـار،   (به آن پي برد، دكتر فلاح تنها به اشارتي چند سطري از كنار آن گذشـته اسـت         

كوشـند       در گفتـار و نوشـتار خـود مـي          رفتگان ايراني كـه       حائري برخلاف فرنگ  ). 102: 1394
شدت از آن پرهيز داشـت        واژگان لاتين را در گفتار و نوشتار خود يك در ميان به كار ببرند، به              

شـده    كرد فارسي را بسيار دقيق، با وسواس و حوصله بنويسد و متن نوشته                و آگاهانه تلاش مي   
هـاي      ر صورت، ايـن جنبـه از كوشـش        در ه . را بارها بازخواني كند تا قلمي استوار رقم بخورد        

دكتر حائري نيازمند يك بررسي دقيق است و حتي جا داشت كه نويسنده فصلي از كتاب را به                  
گـر،      گر، فراماسونگر، تاريخ      گر، انديشه     داد و از آفرينش واژگاني چون مشروطه          آن اختصاص مي  

زيـرا حـائري    . گفت    ر، سخن مي  جويي، همسودي و انبوهي ديگ        گرا، گسترش     زنهارخوار، ديرينه 
دار     عشق حائري به زبان فارسي بسيار ريـشه       . نويسي و فارسي خالص باور داشت         بسيار به سره  

هاي خارج از كشور        سرود و در دانشگاه       نوشت و اشعار طنز مي        او نه تنها رمان تاريخي مي     : بود
نوشت كه متني اديبانه، سليس،        داد، بلكه فارسي را چنان با دقت و وسواس مي             فارسي درس مي  

  ).171 -176: 1380فراهاني منفرد، (شد   زيبا و رسا زاده مي
نويـسي و نيـز كـاربرد برخـي از واژگـان و                 همه، قلم دكتر فلاح در وفاداري به سـره          با اين 

كه واژگاني چود بر بنياد، در پيوند بـا           چنان. تعبيرها متأثر از قلم حائري و فريدون آدميت است        
دانـيم،    و واژگاني چون اين را اصيل نمـي       . را از حائري وام گرفته است     ... و» چهره بسته است  «

  .را از آدميت... دانيم و   نمي  شناسيم، چندان دقيق  معتبر نمي
  

  نويسي  نامه حائري از منظر زندگي
الهادي نگارانـة دكتـر عبـد         هـاي تـاريخ       زندگي، آثار و انديـشه    هاي آشكار كتاب        يكي از ويژگي  

نزديـك بـه   . شناسي تـاريخي اسـت    نويسي و معرفت    نامه   ورود همزمان به قلمرو زندگي     حائري
اي براي معرفي و   رسد، مقدمه  نويسي اختصاص دارد كه به نظر مي  نامه يك سوم كتاب به زندگي  

ه نامـة فكـري نويـسند       گيري و سبك اين اثر نوعي زندگي          نقد آثار دكتر حائري باشد، اما جهت      
  . اي دقيق و عالمانه تدوين شده است  است كه با شيوه

هـاي      نويسي خود دانشي پيچيده و چندسـاحتي و چندلايـه اسـت و بـا دانـش                    نامه   زندگي
، اما در ايـن ميـان       .شناسي تا اقتصاد سروكار دارد        شناسي تا ادبيات و از روان         گوناگون از جامعه  

واند بـر غنـاي اثـر بيفزايـد كـه البتـه دكتـر فـلاح در                  ت    شناختي مي     توجه عميق به مباحث روان    
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خوشـبختانه وجـود خـاطرات شخـصي        . ها بـشود      جاي اثر كوشيده است، وارد اين ميدان        جاي
بـودن     و نيـز در دسـترس      نقشي از نيم قـرن تكـاپو      ... آنچه گذشت   حائري در كتابي موسوم به      

  .رده استخانواده و برخي از نزديكان وي، اين كار را اندكي آسان ك
هاي دكتر حائري سبك خاص او در            يكي از هنرهاي بزرگ و نوآوري      واقعيت اين است كه   

او با مخاطب   . هاي موجود تفاوت دارد       نويسي    است كه اساساً با خاطره    » نامة خودنوشت   زندگي«
 خوبي توانسته است فاصلة موضوعي، زماني و معرفتي با خـود     ، به »اميد«عنوان    قراردادن خود به  
عنوان يك ابژة بيروني در قـالبي شايـسته، نوآورانـه و يـك اثـر                  را به » اميد«نامة    بگيرد و زندگي  
» نويـسي خودنگاشـت    نامـه  زنـدگي «گمان سبكي تازه از         آموز روايت كند كه بي        جذاب و عبرت  

  .است
ثير را  شناسي بيشترين تأ    نويسي، دانش روان      نامه  هاي گوناگون مرتبط با زندگي        در ميان دانش  

هـاي رسـمي را زيـر سـؤال بـرده            نامه  نويسان مدرن برجاي نهاده و ارزش زندگي            نامه  بر زندگي 
بودن آن را نشان داده و عينيـت         بودن ابعاد شخصيتي و رواني انسان و فريبنده         است، زيرا پيچيده  

كـرات  دليـلِ تـأثير انكارناپـذير احـساسات، تعلقـات، تمـايلات و تف          نويـسي را بـه        نامـه   زندگي
حائري در اين عرصـه همچـون روانكـاوي زبردسـت           . نويس به ترديد افكنده است        نامه  زندگي

  .ظاهر شده است
شناختي شخصيت دكتر حائري و نحوة پرورش و تكامـل آن و                هاي روان     طور كلي جنبه     به

ش برانگيـزي اسـت كـه وي در خـاطرات      نيز تأثير آن بر انديشه و افكار دكتر حائري مسئلة تأمل          
كاوي خويش پرداخته است تـا آنجـا          هاي خود به روان       بسياري از آنها را بروز داده و با اعتراف        

سابقه است      نگاران ايراني كم      دهد، اين امر در ميان مورخان و خاطره           كه اسناد و شواهد نشان مي     
 ده سـالگي    ها كـه تـا سـن          ادراري    بيان شب . دانم چرا دكتر فلاح از كنار آن گذشته است            و نمي 

هـاي      مهري پدر و تنبيـه بـدني، سـركوفت            ادامه داشت، فرزند دهم يك خانواده پر جمعيت، بي        
ــل، ســرخوردگي از تحــصيلات حــوزوي، ناكــامي  ــراوان خــانواده و فامي هــاي مختلــف در   ف

شناختي تأثيرگذار كه       ها عامل روان      ها و ده      ها و بدانديشي      وجوي شغل و درآمد، حسادت      جست
ويژه آنچه در گروه تاريخ دانـشگاه فردوسـي مـشهد      آشكارا از آنها سخن گفته است، به   حائري
توانست ابعاد مختلفي از        شد، مي     شناس تحليل مي      درستي و با كمك يك روان       داد، اگر به      رخ مي 

بـاره    البتـه درايـن   . هـايش بازنمايانـد       هاي او و تأثير آنها را بر انديـشه            شخصيت حائري و عقده   
. كه در كار فلاح بروز چنداني ندارند      ) 101 -125: 1380جلالي،  (البي هم نوشته شده است      مط
كه ليـدا   چنان. هاي آنها دارد      كننده در فهم انديشه     شناسي مورخان، تأثيري تعيين       طور كلي روان    به

و سخت  كا    نويسد، به يك روان       نگارانه عباس اقبال مي       انديشه، پژوهشگر زندگي و انديشة تاريخ     
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نكردن و غفلتش از پرداختن به نقـش زنـان در    هاي عباس اقبال، علت ازدواج  نياز است تا عقده 
تـرين دوسـتانش چـون بهـار، فروغـي،        اش از سياست، در حالي كه نزديك          تاريخ و رويگرداني  

  ).246 -247: 1391انديشه، (زاده عميقاً سياسي بودند، پاسخ دهد   تقي
 كه دكتـر فـلاح      است علاقه مورد تي به شخص  يفتگيش يسينو    امهنيكي از مشكلات زندگي   

همـه،    با ايـن  .  حائري دارد، كوشيده است از اين شيفتگي فاصله بگيرد         دكتر به كه يارادت رغم به
اي اسـت كـه در مـسير      هاي ناخواسـته   نويسي، گسست   نامه  يكي از مشكلات گريزناپذير زندگي    

نگـار را در وضـعيت دشـواري قـرار       نامـه  نـد و زنـدگي  ك  شده بروز مي زيست شخصيت مطالعه  
از يـك سـو   . صورتي منطقي پر كند ها را به  ماند كه چگونه اين خلأها و شكاف     دهد و او مي       مي

هيچ اخبار و گزارش روشنگري دربارة آن برهه از زندگي آن شخـصيت در دسـت نـدارد و از                    
باره بهتـر اسـت صـادقانه بـه           نگار دراين     امهن  زندگي. تواند آن را مسكوت بگذارد        ديگر سو نمي  

وجوهايش دربارة اين مقطـع از زنـدگي وي بـه جـايي نرسـيده و                  مخاطبانش بگويد كه جست   
با توجه به آنچه گفته شد،      ). 157: 1388ملايي تواني،   (اطلاعات روشني از آن در دست نيست        

ويژه دربارة علت تغيير مستمر      شود و به      ها در مقاطعي از زندگي حائري ديده مي           برخي گسست 
  .شد  محل كار و موضوع كار دكتر حائري كه بهتر بود به اين تنگناها اشاره مي

هاي محلي اعم از      يابي به اطلاعات دربارة اشخاص مراجعه به بايگاني           هاي دست     يكي از راه  
 اسـت كـه     هـايي   ها، مراكز بهداشتي، رجوع بـه محـل كـار افـراد و سـازمان                  مدرسه، آموزشگاه 
هاي آموزشي فرد چه در   پرونده. هاي اداري يا پرسنلي دارد   شده در آنها پرونده     شخصيت مطالعه 

توانـد حـاوي      ها و كارنامـة آموزشـي مـي           دوران مدرسه و چه در دوران دانشگاه علاوه بر نمره         
ي شـامل   هاي فوق برنامـه و حت ـ         اطلاعات ارزشمندي دربارة رفتار و اخلاق و انظباط و فعاليت         

هـا و     همچنـين پرونـدة بهداشـتي او در بيمارسـتان         . ها باشـد      ها و تنبيه      ها، تشويق     ها، نوشته     نامه
: 1389،  ديگـران بـورن و    زآ(اند      ها و روند سلامتي او حائز اهميت          ها براي پيگيري بيماري       مطب
يق علل مـرگ حـائري      نويسد، براي فهم دق       او مي . عقيده است     فلاح در اين زمينه با ما هم      ) 139

فـلاح  (بايد پروندة وي از سوي يك متخصص ارزيابي شود، اما اين كار براي وي مقدور نـشد   
  .)63: 1394توتكار، 

يعني تأثير متقابل مـسائل و عوامـل        . محور باشد     گرا و متن      نامه بايد زمينه      پژوهش در زندگي  
ي را در رفتار شخـصيت مـدنظر        اثرگذار زيستي، محيطي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگ       

نشان دهد تا هيچ عاملي در حالت تجرد و انتزاع و فاقد پيوند اندامواره با عوامل ديگر شناسايي 
تـري از   هـاي ژرف     تـوان تحليـل       از اين منظـر مـي     ). 154: 1388ملايي تواني،   (و تحليل نشوند    

گرايانـه داشـت و         كردي دين چرا حائري با آنكه روي    اينكه  . انديشه و عمل حائري به دست داد      
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ملتزم به امور ديني، برآمده از متن يك خانوادة اصيل ديني، داراي پيوندهاي خانـداني و رابطـة                  
دوستي با بسياري از سران انقلاب، چـرا صـرفاً بـه كـار دانـشگاهي ملتـزم مانـد و از پـذيرش            

  . كردهاي اجرايي حتي در نهادهاي دانشگاهي و وزارت علوم خودداري  مسئوليت
  

  گري تاريخ  شناسي تاريخي و روايت  معرفت
شناسي آثـار دكتـر حـائري           شناسي و معرفت      نشدن در مباحث روش     هاي اين اثر عميق       از ضعف 

نخـست،  : نگاران مستلزم توجه به دو جنبة متفـاوت اسـت             ورود به قلمرو نقد آثار تاريخ     . است
شناسي   در جنبة نخست، مسائلي چون روش   . نهپردازا    شناسانه و دوم، نقد روايت        نقدهاي معرفت 

پژوهـي، مـسئلة        هـاي تـاريخ       تحقيق، مفاهيم و مسائل تاريخي، قلمرو موضوعي تـاريخ، حيطـه          
هـاي معرفتـي و       هاي مورخ و چارچوب       داوري، عليت، رهيافت    طرفي، داوري، پيش      گزينش، بي 

ها،     ها و داده      ه، به نوع گزينش روايت    پردازان    اما در رويكردهاي روايت   . شود    نظري او ارزيابي مي   
اعتبـاري آنهـا،     ها، سنجش اعتبـار و بـي    پردازي    ها و نحوة روايت       شناسي مورخ، كيفيت داده       منبع

شده و نيز بافت و زمينة تاريخي كه  هاي بحث  هاي كنشگري شخصيت  كنشگران تاريخي، صحنه
هـاي تـازه        ردهاي مـورخ در طـرح ايـده       گيرد و نيز به دستاو        كنشگري مورخ در آن صورت مي     

  .شود پرداخته مي
 صفحه را بـه  30در نتيجه، حدود . البته دكتر فلاح كوشيده است در هر دو قلمرو وارد شود  

 صـفحه را    160كم    شناسي تاريخي اختصاص داده است و دست          شناسي و روش      مباحث معرفت 
شيوة ساماندهي اثر   . شده   موضوعات بحث  هاي دكتر حائري در       ها و ايده      به نقد و تحليل روايت    

نويـسي و       نامه  شناسي در اين كتاب پس از مرتبة زندگي           دهد كه جايگاه مباحث معرفت        نشان مي 
گـراي      شناسـي عـين       روش«جاي ايـن اثـر از         دكتر فلاح در جاي   . نگارانه قرار دارد      تحليل تاريخ 

گـراي      شناسـي عـين       روش«يك جـا از     و در   ) 10-11و  86 -88: 1394فلاح توتكار،   (» تاريخي
شناســي مــدنظر دكتــر حــائري و نيــز   عنــوان روش بــه) 98: همــان(» بخــش  انتقــادي و رهــايي

چـه  . پرسش جدي اين است كـه روش مزبـور چيـست          . شناسي اثر حاضر نام برده است         روش
 بـود يـا   هاي آن كدام است؟ آيـا دكتـر حـائري مبـدع آن       ها و مؤلفه      هايي دارد، مشخصه      ويژگي

  كرد؟  حائري در درون يك سنت بزرگتر فكر مي
شناسي، مورخ نبايد باورهاي كلامي، مذهبي، نـژادي و          فلاح معتقد است، بر پاية اين روش      

مسلكي خود را در شناخت و تبيين تاريخي دخالت دهد و اگر دخالت داد عناصري از واقعيت                 
ايــشگري، تعلــق و تنفــر، دشــمن ايــن ست. را ناديــده گرفتــه و از امــر واقــع دور شــده اســت

شناسي است، اما پايبندي به راستي و التزام به بازنمايي امر واقع و تجزيه و تحليل مسائل                     روش
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گرايـي بـا آزادي پيونـدي      اين عـين . بخش آن است      سويه از عناصر قوام       تاريخي و پژوهش همه   
گـرا وجـود نـدارد و امـور            اي عـين  ه    چه، بدون آزادي امكان نشر و انجام پژوهش       . استوار دارد 

طرفـي     گرايي با ادعـاي بـي         گيرد كه اين عين       فلاح نتيجه مي  . گيرد    مادي و دنيايي جاي آن را مي      
  ).86 -87: همان(پوزيتيويستي ناهمساز است

 بـه . كـرد     يم ـ يپژوه    خي تار سم،يويتيپوز يتاز    كهي يها    سال در يحائر كه است نيا تيواقع
هاي زماني، مكاني، ارزشـي، سياسـي، اجتمـاعي،             برخي از ويژگي   «دينبا بود معتقد سبب نيهم

گـر بـر رونـد پـژوهش يـا            اقتصادي، ايدئولوژيكي يا فردي و خانوادگي روزگـار خـود تـاريخ           
: 1372حـائري،   (» .كننده بگذارد     اش چيره گردد يا در آن تأثيري گمراه           هاي پژوهشي     گيري    نتيجه
در مقـام نظريـه      .گويي بروز خواهد يافـت        ات دقت شود، نوعي تناقض    اگر در اين مدعي   ). 143
ها سـخن گفـت، امـا آنچـه در عمـل رخ                 توان شعار داد، دستورالعمل صادر كرد و از آرمان            مي
  . هاست  دهد، ناقض اين شعارها و دستورالعمل  مي

ي مذهبي، نژادي،   تواند فارغ از باورها        پوزيتيويستي بگذريم، كدام مورخ مي     اتيمدعاگر از   
) اي و پيشين      زمينه  دانش(ها      فهم    تواند از پيش      آيا مورخ مي  . مسلكي و كلامي خود تاريخ بنويسد     

ها و   تعلقات مذهبي، ملي، فرهنگي، باورها، احساسات، عواطف، نگاه      (هاي خود       داشته    و از پيش  
طرفـي در        عينيت و بـي    كه در آن زيسته است فاصله بگيرد؟ مسئلة       ) شرايط سياسي و اجتماعي   

نشدني جلوه      آميزترين مسائل فلسفة علم تاريخ است كه تاكنون حل            نگاري يكي از مناقشه       تاريخ
رسـد همـين كـه مـورخ از اسـناد و مـدارك معتبـر بهـره گرفـت و از                          به نظر مـي   . كرده است 

 ـشا يها    ها پرهيز كرد و بر پاية داده          داوري  پيش منطـق و روش     و بـر اسـاس يـك         اعتمـاد  ةستي
، بايد كار او را معتبر شمرد و اين همـان عينيـت نـسبي    داستوار، نوعي دانش و آگاهي توليد كر   

  .دهد  هاي تاريخي را معتبر جلوه مي  است كه پژوهش
هاي   شناسي جديد و انديشه   اندكي پس از مرگ حائري تحت تأثير پساساختارگرايي و زبان        

 اتيمـدع  متفـاوتي دربـارة عينيـت مطـرح شـد و اسـاس       هاي   مدرنيسم ايده   ساختارشكن پست 
ها با تأكيد بر نگاه متفاوت به گذشـته و زمـان         مدرن    پست. پوزيتيويستي پيشين را زير سؤال برد     

كردن موضوعات پژوهشي دانشگاهي، تمايل به ارائة تفـسيرها و مطالعـات چنـد                ثبات    حال، بي 
كند، تمايـل بـه صـداهاي      ا واقعيتي كه ارائه ميوجهي، شيفتگي به خود متن و ارتباط دادن آن ب    

هاي فاقد امتياز، تأكيـد بـر روابـط قـدرت و دانـش،        ويژه صداي مردم و گروه  ناشنيده پيشين به  
ــان،      ــاريخ زنـ ــستي از تـ ــي فمنيـ ــان و قرائتـ ــاركرد زبـ ــش و كـ ــت و نقـ ــان، روايـ   گفتمـ

)Bentley, 1999: 140- 141 (پژوهي را   دند و اساساً تاريخها شناخت را زير سؤال بر  همة نظريه
شود و    از نگاه آنها گذشته نه كشف و نه فهم، بلكه خلق مي           . هاي ادبي تنزل دادند       تا سرحد متن  



 عليرضا ملايي تواني... / نگاهي دوباره به كارنامة دكتر حائري  / 258

 

به همين دليـل، آنهـا   . بنابراين، دانش تاريخ دانش واقعي از گذشته نيست       . خالق آن مورخ است   
مرادخـاني،  ( تاريخ سـخن گفتنـد    همچون فوكوياما كه از پايان تاريخ سخن گفت، از پايان علم          

1392 :193-191.(  
. شناسي به حوزة تفكر انتقـادي نزديـك شـده اسـت               واقعيت اين است كه حائري در روش      

داران، رهبران مـذهبي      مداران، زمين   دفاعش از آزادي و نقد ارباب قدرت و نفوذ اعم از سياست           
رزيابي تركيب مجلـس دوم آن را       كه در ا    چنان. و دفاعش از برابري گوياي همين رويكرد است       

نگـاري      رونق تـاريخ      راستي بي   او در گسترة به   «دوست،      به تعبير غلامرضا وطن   . آشكارا بروز داد  
شكن و يا ويرانگر واقعـي پهنـة تـاريخ              توان يك شالوده      او را مي  ... ايران، يك نوآور واقعي بود    

تاريخي، ادعاهاي واقعي يا ساختارهاي     هاي      ها گزارش     خواه اين موضوع  . معاصر ايران انگاشت  
انـدازهاي نـو را در آن           كس از بيم طرد شدن جرئت گـشودن چـشم             ارزشي رايج باشد كه هيچ    

  )238: 1380دوست،   وطن(» .دهد  ها به خود نمي  زمينه
يكي از مسائل مهمي كه حائري طرح كرد موضوع انحـراف مـشروطه بـود كـه در فـضاي                    

در حالي كـه گفتمـان      . كري پس از انقلاب خريداران بسياري داشت      ستيزي و ضد روشنف       غرب
نگاري رسمي جمهوري اسلامي مدعي بود كه  روشنفكران غربگرا مـشروطه را از مـسير                    تاريخ

گوي راستين آن بوده است، حائري عامل اين انحراف           االله سخن     خود منحرف كرده و شيخ فضل     
داران و بازرگانـان      روس و انگلـيس و نيـز زمـين        گـر       هـاي سـلطه       را نه روشنفكران كه قـدرت     

  . شمرد كه در پي بروز جنگ جهاني اول قدرت بيشتري يافتند  كار مي  محافظه
هـاي غالـب گـاه او را بـه              مخالفت شجاعانة حائري با بسياري از باورهاي رايج و روايـت          

ر فتح بغـداد كـه بـه        كند، مانند انكار نقش خواجه نصيرالدين طوسي د           شكني نزديك مي      شالوده
سقوط عباسيان انجاميد و نيز تحليلي متفاوت از نقش فاتحان تهـران در مـشروطة دوم از ايـن                   

هـا و      نظر از قوت و اعتبارش، هنر حائري را در ايجاد مـسئله               ها صرف     اين نوع بحث  . نوع است 
 نقـاد تـراوش     دهد كه تنها از ذهن يك انسان خـلاق، كاوشـگر و               هاي تاريخي نشان مي       مناقشه

  .كند  مي
» سويه  نويسي همه  تاريخ«پژوهي وضع كرد   يكي از مفاهيمي كه دكتر حائري در قلمرو تاريخ       

بـه  . دادنـد     شناسي او را شكل مي        گرايي و نقادي سه ضلع اصلي روش          بود كه در پيوند با عينيت     
 ســه گانــة نويــسي دكتــر حــائري بــر اركــان  تأكيــد اصــلي تــاريخ«گــل   تعبيــر منــصور صــفت

كـه دكتـر فـلاح      ) 155: 1380گل،      صفت(» گرايي و نقادي تاريخي است        نويسي، عيني     سويه    همه
هرچنـد  . شناسـي تـاريخي حـائري مطـرح كنـد             عنوان روش   گانه را به    توانست اين ابعاد سه       مي
رسـد،    درستي نه از سوي حائري و نه شارحان او تعريف نشد، اما به نظر مي  نويسي به     سويه    همه
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مـورن و  (همان گونه كه ادگار مورن گفته است ناظر بر پيچيدگي امر انساني و اجتماعي اسـت                
هـاي تـاريخي اسـت كـه            بودن پديـده    كه ناشي از چند لايه و چند ساحتي       ) 42: 1387ديگران،  

  . كند  يابي به حقيقت و عينيت را دشوار مي  اساساً دست
  

  آجوداني و ميراث فكري دكتر حائري
 ـيا ةمـشروط  كتاب مهم ماشاءاالله آجوداني در      اتيمدع از   يبخش ةنانيب    زيابي واقع ار  دربـارة   يران

هـاي      دهد كه عمـدتاً برگرفتـه از ايـده            تقليل مفاهيم مدرن از سوي روشنفكران ايراني نشان مي        
هاي آجوداني، در اين بخش زيرنويسي است بر            ايده.  است تشيع و مشروطيت  حائري در كتاب    

تولـد  (خـان مستـشارالدوله تبريـزي           توان از ميرزا يوسف       عنوان نمونه مي    به. هاي حائري     هانديش
  .ياد كرد) ق.ه1313./ م1895

هاي دموكراتيك غربي همراه بـا    اي از شرح نظام  به نوشتة حائري، بحث مستشارالدوله آميزه   
الدوله نيز همچـون    مستشار. هاي نادرست آن با شريعت اسلام است          تفسيرهاي سست و مقايسه   

او همچنين از تفكيك قوا     . توان در اسلام يافت       كرد كه اين قوانين را مي         خان چنين القا مي     ملكم
او همچنين كوشيد تا مصونيت جان   . سخن گفت و نظام پارلماني را با قاعدة مشورت پيوند داد          

زادي بيان و قلـم را بـه        و مال افراد و برابري همگان را بر اساس آيات و روايات اثبات كند و آ               
 ).37: 1381حائري، (امر به معروف و نهي از منكر نسبت دهد 

به اعتقاد دكتر حائري، تلاش مستشارالدوله در ايجاد همـاهنگي بـين اسـلام و دموكراسـي                 
دانست كه ايـن دو بـا هـم تعـارض دارنـد، ولـي بـراي آنكـه                       درستي مي   جدي نبود؛ زيرا او به    

بيشتري براي پذيرش و هضم آن مفاهيم پيدا كنند به آنهـا صـبغة اسـلامي                ميهنان او آمادگي        هم
خواهان از اثر او استقبال زيـادي كردنـد، امـا بـه همـان        درست به همين علت مشروطه  . بخشيد

نسبت موجب بدفهمي و برداشت نادرست رهبران مذهبي و پيروان آنها از نظرية نظام مشروطه               
  ).39 -40: همان(شد 

او نوشـت،   . هاي دكتر حـائري را بـه شـكلي آشـكارتر بيـان كـرد                  اني اين ايده  بعدها آجود 
برخلاف تصور رايج، نخستين جرياني كـه درصـدد توجيـه شـرعي از مـشروطيت و سـازگار                   

روشــنفكراني چــون . دادن آن بــا اســلام برآمــد نــه روحانيــان بلكــه روشــنفكران بودنــد نــشان
ر يك به سهم خود در ايجاد اين تفكر سهيم بودنـد؛            خان و ميرزا آقاخان ه        مستشارالدوله، ملكم 

تـرين اصـل دموكراسـي          پنداشتند، در حالي كه برجـسته         زيرا دموكراسي را برگرفته از اسلام مي      
جدايي دين از سياست بود تا قوانين بشري را جايگزين قوانين شرعي كند، روشنفكران ايرانـي                

ن رفتار، تجـددي پرتنـاقض سـاختند كـه اگـر در             اين تعارض را به عمد ناديده انگاشته و با اي         
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آورد؛ امـا بـه عرصـة عمـل درآمـد و بـه تعارضـات و          ماند، مشكلي پديد نمي    ها باقي مي  كتاب
هاي فراوان بين روحانيان و روشنفكران دامن زد كه تاكنون نتايج بغرنجي در پي داشته                   كشاكش

ياسـي مـدرن در ايـران انجاميـد و          و در حقيقت، به انحراف تفكـر س       ) 363 -364: همان(است
  ).30 -40: 1383آجوداني، (مفاهيم جديد را تنزل و تقليل داد 

  
  نتيجه

كوشيد راهـش را        هاي ايدئولوژيك مي      نگاري آكادميك بود كه در كشاكش گفتمان          حائري تاريخ 
بي زدة پـساانقلا      اي براي مورخان جوان در فضاي سياسـت           سوي حقيقت بگشايد و مسير تازه       به

نگارانة حـائري امـري     هاي تاريخ    بنابراين، تلاش دكتر فلاح در معرفي زندگي و انديشه        . باز كند 
همه، برخي    با اين . ستودني است كه بر بسياري از ابعاد شخصيت و تفكر وي پرتو افكنده است             

 ايـن مقالـه   . كه شايسته است كاوش نشده اسـت        هاي انديشه و عمل حائري هنوز چنان          از جنبه 
نگـاري حـائري، تأسـيس        ويژه دربارة زمينه و زمانـة تـاريخ         ها را به      كوشيد تا برخي از اين جنبه     

هـايي      داري، مفاهيم و نظريه       هاي بدبيني او به نظام سرمايه         پژوهي، نقد غرب و ريشه        مجلة تاريخ 
وجـود دارد،  نويـسي او    نامـه  هايي كه دربارة زندگي  كه حائري طرح كرد، نشان دهد و از كاستي   

پژوهي حـائري و نيـز تـأثيري را كـه بـر برخـي از                    شناسانه در تحليل تاريخ       هاي معرفت     كاستي
پردازان بعد از خود نهاد، روشن كند تـا بـراي تكميـل ايـن اثـر يـا نگـارش آثـاري ديگـر                          ايده

  .باره راه هموارتر شود دراين
 

  شناخت كتاب
  .اختران:  تهران،مشروطة ايراني) 1383(آجوداني، ماشاءاالله

:  محـسن سـليماني، تهـران      ة، ترجم نامه بنويسيم   چگونه زندگي  )1389(برايان و ريچارد ساير   . آزبورن، د 
  .  مهرةسور

  .نارمك: الدين افضلي، تهران  ، ترجمة جلالزندگي و زمانة عباس اقبال آشتياني) 1391(انديشه، ليدا
، ترجمـه   وران باستان تا پايان قـرن هجـدهم مـيلادي         تاريخ ايران از د   ) 1353(ن و ديگران  . پيگولوسكايا

  .پيام: كريم كشاورز، تهران
  .  سهروردي: ، تهرانفقر علوم) 1366(توسلي فريد مهدي

ــي، محمدرضــا ــر حــائري   نگــاهي روان« )1380(جلال ــه شخــصتي دكت خودآگــاهي و ، در »شــناختي ب
  .دانشگاه تهران: ، تهرانلهادي حائريمجموعه مقالات همايش بزرگداشت استاد دكتر عبدا: پژوهي  تاريخ

هـا و       هـا، انديـشه       هايي تاريخي پيرامـون چهـره         پژوهش: ايران و جهان اسلام   ) 1368(حائري، عبدالهادي 
  .آستان قدس رضوي: ، مشهدها  جنبش
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، گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غـرب            هاي انديشه      نخستين رويارويي  )1372(___________
  .ميركبيرا: تهران

  .معين: ، تهراننقشي از نيم قرن تكاپو... آنچه گذشت) 1372(___________
  .اميركبير: ، تهرانتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق) 1381(___________

  .ني: ، ترجمة منصور وثوقي، تهرانتغييرات اجتماعي) 1376(روشه، گي،
  . آگه: ، تهرانشناسي انتقادي  روش: يعقلانيت دانش علم) 1392(ساعي، علي
  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي:  ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهرانشناسي،  شرق) 1371(سعيد، ادوارد
، پـژوهش علـوم     »شناختي ماركسيـستي بـه تـاريخ ايـران            تأملي در نگرش جامعه   «) 1391(صدقي، ناصر 

  . 5، پياپي 4، شمارة 1تاريخي، دورة 
نگاري پـيش از        بينش و روش در تاريخ    : نگاري فرهنگي     دكتر حائري و تاريخ   «) 1380(گل، منصور     صفت
مجموعه مقـالات همـايش بزرگداشـت اسـتاد دكتـر عبـدالهادي            : پژوهي    در خودآگاهي و تاريخ   ،  »قاجار
  . دانشگاه تهران: ، تهرانحائري

ــصود ــي) 1396(فراســتخواه، مق ــاه و ب ــران  گ ــشگاه در اي ــاهي دان ــو : گ ــاحثي ن ــاب مب ــادي در ب و انتق
  .  آگاه: ، مطالعات علم و اموزش عالي، چاپ دوم، تهرانپژوهي  دانشگاه

خودآگـاهي و  در » دكتـر عبـدالهادي حـائري و زبـان و ادب فارسـي      «) 1380(فراهاني منفـرد، مهـدي،      
  . اندانشگاه تهر: ، تهرانمجموعه مقالات همايش بزرگداشت استاد دكتر عبدالهادي حائري: پژوهي  تاريخ

: ، تهـران  نگارانة دكتـر عبـدالهادي حـائري          هاي تاريخ     زندگي، آثار و انديشه   ) 1394(فلاح توتكار، حجت  
  .پژوهشكدة تاريخ اسلام
  . پيام: خسرو كشاورزي، تهران ، ترجمة كيتاريخ ايران از باستان تا امروز) 1357(گرانتوسكي و ديگران

پژوهشگاه علوم انـساني    : ، تهران سفة مدرن و پست مدرن    پايان تاريخ در نظر فلا    ) 1392(مرادخاني، علي 
  . و مطالعات فرهنگي

شناسـي      ملاحظـاتي دربـارة روش    : نگـاري     اصـول و مبـاني سرگذشـت      «) 1388(ملايي تـواني، عليرضـا    
  . 83، پياپي 3، شمارة19، سال)س(نگري دانشگاه الزهراء  نگاري و تاريخ  ، مجلة تاريخ»نويسي  نامه زندگي

، ترجمة محمـد يمنـي      اي    انديشة پيچيده و روش يادگيري در عصر سياره       ) 1378(گار و ديگران  مورن، اد 
  . پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي: دوزي سرخابي، تهران

شناسـي در آثـار دكتـر عبـدالهادي             زدگـي و شـرق        مفهوم غـرب، غـرب    «) 1380(دوست، غلامرضا     وطن
مجموعه مقالات همـايش بزرگداشـت اسـتاد دكتـر عبـدالهادي      : پژوهي  خودآگاهي و تاريخ، در   »حائري
  . دانشگاه تهران: ، تهرانحائري

. كاخ چاپ: ، تهراننگاري  نقدي بر تاريخ و تاريخ: شناسي  تاريخ) 1350(يكتايي، مجيد  
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Abstract 
Abdolhadi Haeri is one of the famous figures of contemporary Iranian historians, 
whose power and Thought heritage has impressed a direct and Stable impact on 
Iranian historical knowledge. Haeri is a Style owner not only in the field of 
historiography but also in the field of memoirs and theorizing. Haeri's pioneering 
innovations and actions require in-depth research about him. The important point is 
that his scientific activity took place in a specific context and time when the 
emotional, Unrest, politicized, and ideological atmosphere dominated over 
rationality and historical thinking. This article tries to open a new perspective 
towards some dimensions of Abdolhadi Haeri's thoughts and actions by taking a 
critical look at the book "Life, Works and Historical Thoughts of Dr. Abdul Hadi 
Haeri" by Hojjat Fallah Tutkar.  Focusing on the political context and Background in 
which Haeri grow up and presented his methodological and epistemological ideas, 
the article concludes that without knowing the characteristics and requirements of 
this context, especially rival discourses, it is not possible to have deep knowledge 
about Haeri's Achievements. 
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